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 اشانیکآراء  ریه بکبا ت حقیقت انسان در عرفان عملی

  
  gilanpor.mh@gmaik.com  العالمیۀ المصطفی ۀجامععرفان اسلامی  دکتريدانشجوي /  پورگیلانحسین محمد

  5/2/1394: پذیرشـ  23/9/1393: دریافت

  يدهكچ
گوینـد و حقیقـت چیزي جز قلب او نیست و آنچه فیلسـوفان در بیـان حقیقـت انسـان می، حقیقت انسان در نگاه عارفان

قلـب انسـان داراي عارفـان معتقدنـد: ، وي دیگـراست. از س »قلب«همان ، نامند از نظر عارفمی» نفس ناطقه«انسان را 
آنهـا  لافات به بیان اجمالی و تفصیلیاخت ۀاختلافاتی وجود دارد و ریش، هاه در بیان تعداد این لایهاست کهاي باطنی لایه

طـولی  ۀده لای، انصارياشانی در شرح خود بر منازل السائرین خواجه عبداالله عبدالرزاق کجناب ، این میان مرتبط است. در
. عـلاوه بـر هاي هستی اسـتدرونی قلب انسان با لایه ۀانطباق بین ده لای، کرده و تلاش او در این شرحبراي قلب بیان 

نمایـد و حالـت قلـب و ترسـیم ده مرتبه از منازل عرفـانی را ، ۀ بطونی قلب انسانتا در هر لای، کرده استتلاش او  ،این
  ی تناظري برقرار نماید.کبا صد منزل عرفانی سلوقلب درونی هاي بین لایه، کن و به نوعیانسان را در آن مرحله تبیین 

  .غیب، سر، منازل، بطون لایه، قلب، نفس: هاکلیدواژه
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  (قلب) حقيقت انسان
معنـاي اصـلی ، المفـرداتدر  راغب اصفهانی. استر شدهکمعانی متفاوتی ذ »قلب«براي  ،لغويلحاظ از 
 وقلـب الثوّب، کقلب وجه، إلى وجه عن وصرفه تصریفه: ءالشی قلَبُْ« داند.می »را تحول و دگرگونیآن 

  .)681، ص 1، ج ق1412اصفهانی، (راغب »طریقته عن صرفه: أي الإنسان،
  تحول و انقلاب است.در حال دگرگونی،  میه قلب انسان داکآن است این تسمیه علت 

، معنـا »ز چیـزيکـوسـط و مر«؛ »خـالص و محـض« ؛»تحویل و دگرگونی«را به  »قلب« العین تابک
ء. شـی لایشوبه أي: محضاً قلباً الأمر بهذا قلَبْا؛ً جئتک یقَلْبِهُ قلَبَه. وجهه عن ءِالشی تحَوْیلُ: القلَبُْ. «ندکمی

  .)170 ، ص5 ج، 1986فراهیدي، ( »شحمتها: النخلۀ قلب
 لأنـّه غیـره؛ سـمىّ و الإنسـان قلـب القلب،« گونه گفته شده است:ایندربارة قلب،  التحقیق کتاب در
قلـب . )302، ص 9، ج 1360(مصـطفوي، »قلبـه أشـرفه و ءشی کلّ خالص أرفعه. و و فیه ءشی أخلص

ترین بخـش هـر موجـودي را انسان و غیر انسان به معناي محض و خالص آن است و خالص و شریف
هـاي آن اربردکو  »قلب« گیرد که با توجه به معناي مادةمینتیجه گویند. و در آخر، قلب آن موجود میرا 

  شود.اطلاق می »قلب«ل و دگرگونی، به مطلق تحو
 أو مکـانىّ أو زمـانىّ معنـوىّ، أو مادىّّ فی المطلق التحولّ هو ،المادةّ فی الواحد الأصل أنّ والتحقیق«

  .)302، ص 9، ج 1360(مصطفوي، » موضوع فی أو صفۀ فی أو حالۀ فی
موجودي در عرض سـایر موجـودات، محقـَق عنوان به انسان را هویتآنچه اما در اصطلاح عرفانی، 

، آن هویت جمعـی انسـان اسـت »قلب«بخشد، قلب انسان است. سازد و هویتی متفاوت و متمایز میمی
بعد مـادي انسـان اسـت؛ امـا وتی و بدن کملبعد رده است؛ روح جمع که بین روح مجرد و بدن مادي ک

نـه ، یممـواجهحقیقـت  که با یـکايگونهبهکند، میرا جمع دو  ه بین ایناست کقلب آن هویت جمعی 
از هویت قلب هویت از عرش تا فـرش اسـت؛  ب در نظر گرفته شود. طبیعتاًکصورت مرهه حقیقتی بکآن

  و ماده دارد. كریشه در خاسوي دیگر، و از مرتبط است، وت کوت و فوق ملکبا مل، سویک
 الـنفس الناطقـۀ«؛ المسـمىّ حقیقۀ الإنسان هو القلبولا شکّ أنّ « ند:کگونه یاد میاز قلب این کاشانی

الترقـّی مـن أ هو المتوسطّ بین عالم الالوهیۀّ وعالم المخلوقیۀّ، فرتبته ومرکزه وسط الوجـود، ومنـه مبـدو
شـود، قلـب نامیـده می »نفس ناطقـه«ه ک ،او حقیقت انسان را .)424، ص 1385(کاشانی، » مقامه الأصلی

. قلب وسط وجود و مقام اصلی انسان اسـت. مبـدأ استبین عالم اله و عالم خلق  جایگاه آنکه داند می
  .استقلب  ،سبب انسان بودنشترقی انسان به



   ۵۹ حقيقت انسان در عرفان عملي با تكيه بر آراء كاشاني

القلب: جوهر نورانی مجرد، یتوسـط بـین « ند:کگونه معنا میرا این »قلب« ،اصطلاحات صوفیهوي در 
 : الـنفس الناطقـۀ. والـروح باطنـه، والـنفسالروح والنفس، وهو الذي یتحقق به الإنسانیۀ، ویسمیه الحکـیم

مجـرد و نـورانی  يقلـب جـوهر .)424ص همان، ( »وظاهره، المتوسط بینه وبین الجسد الحیوانیۀ مرکبه
 »نفـس ناطقـه«را  یم آنکـح. بین روح و نفس قرار دارد و انسـانیت انسـان در گـرو آن اسـتکه است 

نفس ناطقه ایـن حقیقـت  حقیقتاًاما  ،زندعقلی گره میبعد یم نفس ناطقه را به همان کهرچند ح ،نامدمی
ب و ظاهر آن است و قلـب بـین روح و جسـم کجمعی است. روح باطن قلب است و نفس حیوانی مرَ

  شود.قلب انسان متولد می ،از امتزاج روح و نفس ،د. در واقعگیرانسان قرار می
، ق1422اشـانی، ک(» وهو حقیقتکم، لستم إلـّا إیـّاه اللذین تولدّ القلب منهما والنفس وأحسنوا بالروح«

  .)141 ، ص1ج
. بعـد شـودنامیـده می »نفس یا صدر«ه کمادي قلب بعد سطح زیرین یا است: قلب داراي سه سطح 

شـود. نامیـده می» روح یا فؤاد«ه کبالایی آن بعد و  ،یل بین سطح زیرین و بالایی استه حاک ،میانی قلب
  ذکر آن خواهد آمد. »هاي قلبلایه«ه در بحث است کهاي طولی خود داراي لایه ،از این سطوح هریک
کما أن الفؤاد وجهه الذي یلی الروح، فإنـه متوسـط بینهمـا ذو وجهـین  النفس یلی الذي القلب وجه«
 ه آنکـقلب جهت نفسی و جهت روحی دارد  ،عبارت دیگربه. )17 ، ص1 ، جق1422کاشانی، (» إلیهما

    گویند.نیز می »یلی الروحی«یا  »جانب روحی«و  »یلی النفسی انب نفسی وج«را 
 رتبۀ قریبۀ مـن إلى الروح الحقیقۀ تنزلّ فی اللطیفۀ الإنسانیۀ: هی النفس المسماة عندهم بالقلب، وهی«

 اشـانی،ک(» مناسبۀ لها بوجه، ومناسبۀ للروح بوجـه، ویسـمى الوجـه الأول الصـدر والثـانی الفـؤاد النفس
  .)68، صق1426
ه انسان جهت مادي و جهت عرشی را در خود جمـع کجهت مناسبت قلب به نفس و روح است به

ه داراي رو، کـدسـت آورد و ازآنهتوانـد معـارف را بمی ،داراي فؤاد اسـته رو، کآنکرده است. انسان از
 نـد.کقلب از این دو طریق امور خود را تدبیر مـی ،دهد. بنابراینامور مادي خود را انجام میاست، صدر 

لـى اووجه  ،یتلقى به المعارف والحقائق ،له وجه إلى الروح یسمى الفؤاد ،هذین یظهر باجتماع القلب فإن«
  .)436، ص2، ج ق1422اشانی، ک(» النفس یسمى الصدر

قلـب و شود توجه بدان اید آنچه در این قسمت بدهد. بنابراین، کل میقلب تمام هویت انسانی را ش
ه نقش مهمی در سعادت انسان دارند، بـه قلـب نسـبت داده کخصوصیات آن است. تمامی خصوصیاتی 

  شود:اشاره میبه برخی از  ،در ادامه هکشود می
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وهـی « بیـدار شـود. کنام دارد، باید نور بر قلب عبد بتابد تـا سـال »یقظه«ه ک ،در اولین منزل عرفانی
  .)209و  150، ص1385اشانی، ک(» العبد بالحیاة لرؤیۀ نور التنبیه ر قلبأولّ ما یستنی

داند و تفکر را در خواست بصـیرت منزلۀ چشم براي قلب میعقل را به کاشانی ،در جاي دیگر
منزلۀ بصیرت پیدا کردن براي نفـس اسـت. کند که این حالت براي قلب بهبراي طلب عقل معنا می
هاي طـولی ذکـر دهد که در لایـهاي از قلب را تشکیل میتفکر قلبی مرحلهناگفته نماند بصیرت و 

  خواهد شد.
بمنزلـۀ  الـذي هـو للقلـبـ  ] أي تطلبّ العقلأنّ التفکرّ تلمسّ البصیرة لاستدراك البغیۀ. [ش ،اعلم«

  .)183ص همان، (» مطلوبه لیدرکهـ  البصر للنفس
کنـد. میقلـب از ظلمـات و شـهوات نجـات پیـدا  ۀوسـیلهگوید انسان بـمی کاشانی ،در جاي دیگر

عـن کـدورة  وصفىّ قلبه فإنهّ إذا قام بحقهّ، واتقّى«جدا کند. از باطل را حق تواند میانسان  ،وسیله قلبهب
نورا یفرقّ به بین الحقّ والباطل، ویدرك به لطـائف الصـنعۀ ودقـائق  الشهوات وظلمتها، جعل اللهّ فی قلبه

  .)189ص ، همان( »المنۀّ
 شـود.ند، طاغوت محسـوب میکهرچه غیر حضرت حق توجه قلب را به خود متوجه گوید: او می

  .)189، ص (همان» به سوى اللهّ تعالى القلب والطاغوت کلّ ما یتعلقّ«
مراقبت از خود و مواظبت بر افعـال  ،تعالیبنابراین، سزاوار است که انسان در سیر به سوي حق

شد؛ چراکه اگر قلب سالک از یاد حق به غیر او مشغول شود از سلوك باز مانـده قلب خود داشته با
 »الحقّ بالقلب ، فهی دوام ملاحظۀ جنابالمراقبۀ من أفعال القلب«است. و دچار تلبیس شیطان شده 

  .)290(همان، ص 
یـد کتأ توجه خاصی از سوي عرفا به قلـب شـده اسـت وـ شود ه مشاهده میکگونه همانـ  بنابراین

تمـامی آنچـه بـه سـعادت و وجودي انسان وجود دارد و به نـوعی، اي نسبت به این بعُد و ساحت ویژه
  او ارتباط دارد.با قلب است شقاوت انسان مرتبط 

  هاي طولي قلبلايه
واقعیـت البتـه گیـري اسـت. پیقابل بررسی و  ،از قرن سوم هجري به بعد »هاي طولی قلبلایه« ۀاندیش

 یهایشود. آنان سعی داشتند براي انسـان لایـهدیده مینیز  در بیانات سایر عرفااجمال اي به چنین اندیشه
آن دارد و در  مقامات القلـوبعنوان با تابی ق) ک295(م ابوالحسن نوري ،براي مثالنند. کباطنی تصویر 
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 لک انّ اللَّه سمىّ القلب بأسـماء أربعـۀ: صـدراًأربعۀ، وذ القلوب مقامات«کند. مراتبی را براي قلب بیان می
  .)92ص ، 1368(نوري،  »ولباًّ وفؤاداً وقلباً

 ر نـام تمـامیکـه نیـازي بـه ذکاند بسیاري از عرفا مراتبی را برشمرده ،هاي بطونی انسانلایه ۀدر زمین
ایـن اندیشـه در عرفـاي  ،) در هـر حـال65ص رسـائل جنیدیـه،؛ 132ص  ،1423، تسـتري( نیستآنها 

  گذشته وجود داشته است.
نـد، کبیـان مـی کاشانیه کاي با تفصیلی ه چنین اندیشهکند کبراي قلب مراتبی طولی بیان می کاشانی

ن عارفـان در سـاما ۀمایـدسـتآنچـه  شود.، یافت نمیعربیابناز ویژه پیش به ،عرفا ۀهاي گذشتدر نسل
  .استانه و عارفانه کسال ۀشریعت و تجرب ،دادن این مقامات براي قلب بوده

همـۀ عارفـان امـا ، هشد براي قلب برشمردهگوناگونی هاي تقسیم ،باید توجه داشت گرچه در عرفان
شناخت روح و بـاطن انسـان  ،. به همین سبباستهاي طولی حقیقت واحد با لایه کقلب ی هکمتفقند 

آنها بگـو:  به ،ند و تو اي پیامبرکال میؤمردم از روح س: فرمایدمی ،کاري سهل نیست. قرآن در این زمینه
 العْلِـْمِ منَِ أوُتیتمُْ ومَا ربَِّی أمَرِْ منِْ الرُّوحُ قلُِ الرُّوحِ عنَِ ویَسَئْلَوُنکََ« دانیدی نمیکشما در این زمینه جز اند

  ).85: اسراء( »قلَیلاً إلاَِّ

  هاي باطني انساناز لايهگوناگون تقريرهاي 
گرفتن از کـلام هاي متفاوت از آن، زاییدة الهـامهاي گوناگون نفس انسان و تقریریر عرفا از لایهتعب

هر قدر این نگاه تعمیق پیـدا کـرده،  ،ست. در طول زمانعرفا شناسانۀخداوند در قرآن و نگاه انسان
شـریعت عـاملی  ،هاي بیشتري از وجود انسان با تفصیل بیشتري بیان شده است. در این زمینـهلایه

 ،اند واقعیات جدیـدي بیـان نماینـد. در هـر حـالتوانسته ،بوده که در بسیاري جاها عرفا به مدد آن
توجه به شریعت و لطایف آن و شهودات عرفا عواملی بوده که سبب گشته اسـت برخـی عرفـا بـه 

نفـس، «گانۀ یم سـهتقس ،هاي باطنی انسان را برشمارند. در این زمینهاجمال و برخی به تفصیل، لایه
که  قیصري) و یا بیان 215، ص 1ج، آید(علم القلوبدست میبه بایزیدکه از سخنان  ،»قلب و روح

شـش لایـه بـراي بـاطن انسـان بیـان  ،»کشـف معنـوي«در بحث  فصوص الحکمدر مقدّمۀ خود بر 
 (یعنـی در مراتب تقـرب الـی االله خواجه عبداالله) و همچنین بیان 107، ص 1375کند(قیصري، می

اسلام، ایمان و احسان) ـ که متخذ از شریعت است ـ و در صد منزل آن را تبیـین نمـوده و منـازل 
  اي است.هزارگانۀ کتانی، حاصل چنین اندیشه
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مرحلـه گذشـت  که اگر انسان از یـکاي نیست و منازل عرفانی به گونه هاي درونی انسانلایه ۀرابط
؛ اي اثري در مابعد و ماقبل خـود نیـز دارده هر منزل و هر مرحلهکبل، نیاز شوداز ماقبل خود منقطع و بی

مقام و منزل اختصاصی مختص خود دارد؛ اما فروعات آن، خود را در تمامی منـازل و مراحـل  کیعنی ی
خـود را کـه توبـه در هـر مقـامی، بل، نیسـتمواجه با توبه ، انسان فقط در منزل توبه، مثلاً؛ دهدنشان می

  .	دیگر و...اي گونهاست و در ابواب به ايگونهدهد. توبه در بدایات بهاي نشان میگونهبه
 وأصلها فی البدایات: الرجوع عن المعاصی بترکها والإعراض عنها. وفی الأبواب: ترك الفضـول، ثمّ التوبۀ

إلـى الشـهوات الشـاغلۀ عـن القولیۀ والفعلیۀ المباحۀ وتجرید النفس عن هیئات المیل إلیها وبقایا النـزوع 
نـفس  التوجه إلى الحق. وفی المعاملات: الإعراض عن رؤیۀ فعل الغیر، والاجتناب عن الدواعی وأحوال ال
برؤیۀ أفعال الحق. وفی الأخلاق: التوبۀ عن الرذائل النفسانیۀ وعن إرادته وحولـه وقوتـه. وفـی الأصـول: 

م. وفی الأودیۀ: الانخلاع عن علمه یمحو علمـه فـی علـم الرجوع عن الالتفات إلى الغیر، والفتور فی العز
الحق، والتوبۀ عن شهود صفاته فی حضوره مع الحق. وفی الأحوال: عن السلو عن المحبوب والفراغ إلـى 
ما سواه ولو إلى نفسه. وفی الولایات: عن التذکر بالتلوین، والحرمان عن نور الکشف. وفی الحقـائق: عـن 

  .الآنیۀ. وفی النهایات: عن ظهور البقیۀمشاهدة الغیر، وبقاء 
شـرح منـازل در  کاشـانیگونـه ؛ همانتوان ارائه نمودبندي را میتقسیماین  ،براي تمامی منازل عرفانی

  کاري کرده است.چنین  السائرین
را  انـد تـا آندهکرو سـعی  هرا به رسمیت شـناخت »نفس، قلب و روح«ۀ گانعرفا تقسیمات سهبیشتر 
جاهـا، در بسـیاري  ،ر ضمن به رسمیت شناختن ایـن تقسـیمد کاشانیهاي خود قرار دهند. یلمبناي تحل

ده کـرل عـالم تطبیـق کـدرونی انسان را بـر  ۀهاي خود قرار داده و این سه لایاین تقسیم را مبناي تحلیل
بـا قلـب تطبیـق  ل و لـوح محفـوظ راکـنفس . او روح منطبق با عقل اول است ۀگوید: مرتبو میاست 

و بـه ) ا247ص  ،2 اشـانی، جک( رده اسـتمنطبق کـنموده، سپس لوح محو و اثبات را بر نفس حیوانی 
 تأیید شده است.عرفان نظري نیز از سوي ه کرده کسه مرحله در عالم بیان  ،وزان سه مرحله در انسان

  اشانيكمراتب باطني انسان در نگاه 
بـر هاي درونـی انسـان را رده است. سپس ده مرتبـه لایـهکرتبه نقل ده مرحله یا ده مبراي قلب،  کاشانی

  ند.کتطبیق می انصاري خواجه عبدأالله »منازل صدگانه«
ومراتب غیوب الباطن بحسب الوجود ستّ: غیب الجنّ الذي هو غیب القوى، وغیب النفس، وغیب القلب، 

السیر والترقیّ تحصـل  دیۀّ. وبحسبوغیب العقل، وغیب الروح، وغیب الغیوب الذي هو غیب الذات الأح
أماّرة بالسوء، ثمّ تصیر لواّمۀ، ثمّ تصیر مطمئنـّۀ.  للنفس مرتبتان دون مقام القلب: فإنهّا قبل التوجهّ إلى الحقّ
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وهو عند ترقیّه إلى مقام الروح فـی التجـردّ » السرّ«وللقلب مرتبۀ فوق مقام العقل ودون مقام الروح تسمىّ 
فی الغیب عشر مراتـب،  ، وهو عند ترقیّه إلى مقام الوحدة. فیکون له»الخفیّ«ح مرتبۀ تسمىّ والصفاء. وللرو

 وله فی کلّ مرتبۀ قسم من الأقسام المذکورة یحتوي على عشـرة مقامـات، هـی أمهّـات المقامـات کلهّـا
  .)122، ص1385کاشانی، (

و دو مرحلـۀ بعـدي  ،لبـی اسـتچهار مرحلۀ اول آن نفسی است، سه مرحلۀ بعدي ق ،در تقسیمات قلب
  عبارت است از:ترتیب ده مرتبه  ،. بنابراین»غیب ذات«به نام فوق روح است هم مرحله  کی ،روحی
. نفـس 4. نفـس لوامـه، 3نفس امـاره، . 2( غیب النفس؛ غیب الجنّ). 1( مراتب نفسی: غیب القوي ـ

  مطمئنه)؛
  السر؛ّ . غیب7؛ غیب العقل. 6؛ غیب القلب. 5مراتب قلبی: ـ 
  . خفی؛9؛ غیب الروح. 8مراتب روحی: ـ 
  .غیب الغیوب. 10 فوق روح: ۀمراتبـ 

 اسـتقابـل تقسـیم  به مراحل نفسی، قلبی و روحی ،ترلیکتقسیم  کگانه در یتمامی مراحل ده ،در واقع
امـا بعُـد روحـی . ش قلب و نفس ناطقه استاهاي ماديو گرایشبوده نفسی ناظر به بعُد مادي  ۀه مرتبک

 خـورد (جنیـد،لمات سایر عرفـا نیـز بـه چشـم میکه در است کانسان مربوط به عالم تجرد و مفارقات 
  ).132، ص64ص

  هاي باطني انسانترتيب تفصيلي لايه
، 1 اشـانی، جکشـوند (نیـز نامیـده می »طبع«قواي نفس خاصیت طبعی دارند و : الجنغیب. مرتبه نخست

و حاسه در نفس حیـوانی و ایـن مرحلـه  رکانسان، مانند قوة خیال، واهمه و حتی ف). تمام قواي 25 ص
بـا بـدن اسـت؛ نفـس در سـنخ اما بسیار متناسـب و هم، د. این مرحله برتر از بدن مادي استنجاي دار

  مرحلۀ قواست.
رو، . ازایـناما منطبع در ماده اسـت، شوده نسبت به بدن باطن و غیب محسوب مینفس در عین اینک

 »الجـن غیـب«یعنـی و ایـن دسـته، ی و مادي است. حیوانات هـم جـزکخاهاي لو تمایها یشپر از گرا
نـد و که مجرد است. نفس انسان از طریق نفس حیـوانی عمـل مـیکبخلاف قلب و نفس ناطقه ، هستند

  دهد.آن انجام میۀ وسیلامور مربوط به خود را به
، فـالأول هـو عـالم الملکـوت الأرضـیۀ والقـوى الروحانیـات عـالم سبع سماوات إشارة إلى مراتب«

  .)25، ص1اشانی، جک( »النفسانیۀ والجن
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شـود بـر ایـن مرحلـه منطبـق میـ یعنی ده منزل نخست  ـ» بدایات«بخش  ،منازل السائرین در کتاب
  ).123، ص1385اشانی، ک(

یـا  »وت ارضـیکمل«را عالم آنه بین غیب الجن و عالم ماده وجود دارد، کسبب سنخیت و تناسبی به
لوح محـو «شود. بازاي این مرتبه در انسان، عالم تعبیر می »سماء دنیا«نامند و از آن به می »وت سافلهکمل«

غیـب «تـوان از آن بـه مـیرو، ایـنازدر عالم خارج قرار دارد. اجنهّ متعلق به این عـالم هسـتند.  »و اثبات
شـود. اهـل و اسـفل تقسـیم می وت بـه اعـلاکبندي، ملتقسیم کدر یرد. کتعبیر  »غیب الجنّ«یا  »يالقو
). از 50ـــ49ص ، 1370جــامی،  ك:(ر.کی و مــادي هســتند خــاش وت اســفل داراي طبــع و گــرایکــمل

ت و اشـهو ،بـه همـین سـببهسـتند. مادي  ه به دنبال منافعکآن است  ،هاي موجودات این عالمویژگی
  زند.میوت اسفل موج کهاي مادي در ملگرایش

میل و گرایش به عالم ماده است. دغدغۀ نفـس  ،هاي نفس امارهگیاز ویژ نفس اماره:. مرتبۀ دوم
امارة ارضاي شهوات گوناگون انسان است و براي آن فرقی ندارد که ایـن نیازهـا چگونـه و از چـه 

خـوردن  ،انسانکند، درخواست نفس امارة از طریقی ارضا شود. زمانی که انسان میل به غذا پیدا می
صـحیح و شـد یـا از راه غیراست و براي او فرقی ندارد که این خـوردن از راه حـلال و صـحیح با

حرام. حال انسان در این مرحله، گرایش به دنیا و لذات دنیوي است، بدون آنکه عواقب آن در نظر 
بـوده و  ومانگره خورده، و بسیار مورد توجه معصـ» شحُ نفس«نفس اماره با  ،بگیرد. در روایات

  بر مبارزة با آن تأکید شده است.
اللَّهـُمَّ قنِـِی «وهَوَُ یقَـُولُ:  - یطَوُفُ منِْ أوََّلِ اللَّیلِْ إلِىَ الصَّباَحِ : رأَیَتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِإبِرْاَهیِمَبن قاَلَ علَیُِّ«
حِفقَلُتُْ: جعُلِتُْ فدِاَكَ ماَ سمَعِتْکَُ تدَعْوُ بغِیَرِْ هذَاَ الدُّعاَءِ، قاَلَ: وأَيَُّ شیَْ» نفَسْیِ. شحَُ ُ  الـنَّفسِْ ءٍ أشَدَُّ منِْ شـ

  .)372، ص2ج، 1367 (قمی، »نْ یوُقَ شحَُّ نفَسْهِِ فأَوُلئکَِ همُُ المْفُلْحِوُنَومََ إنَِّ اللَّهَ یقَوُلُ
ون و آرامش است، نفـس که محل سکبرخلاف قلب ، هاي انسان مرتبط با همین بخش استناآرامی

قلـب  ۀه نفس تحت سلطکزمانی گوید: گونه مینفس این بارةدر کاشانیمحل اضطراب و نگرانی است. 
  شود.گزین آن میهاي قلب جایویژگی ،رنگ شدهمکرار گرفت، خصوصیات نفسانی و روح ق

خوف تلف النفس لا تکون إلا عند انکسار الـنفس تحـت قهـر سـلطان القلـب والـروح، إذ الثبـات «
  .)121 ص ،2ج ، ق1422کاشانی، ( »صفۀ النفس ، والاضطرابوالوقار صفۀ الروح والطیش

هـاي نفـس قلب است، در مقابل اضـطراب و ناآرامیمخصوص قار چون آرامش و وهم هاییویژگی
امـاره مطیـع قلـب  بـرد و نفـسمـیرا از میـان  ظلمـت آن ،گیرد. نور ذاتی قلب بر نفس تابیـدهقرار می
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القلب علیها بهیئته النوریۀ وحسـنه  کلما استولى« ند.کگردد و موجبات نزول رحمت الهی را فراهم میمی
  .)319ص ، 1(همان، ج  ...»الذاتی الفطري

در ایـن مرحلـه قـرار  منـازل السـائرینتـاب ک یعنی از منزل یازدهم تا منزل بیسـتم از ،قسم ابواب
  ).123، ص1385اشانی، کگیرد (می

ه هرگاه انسـان خطـایی ک؛ به این معنا قرار داردنفس لوامه در مقابل نفس اماره  مرتبۀ سوم. نفس لوامه:
کنـد و ایـن میضاي عبودیت و بندگی خداوند باشد به سرعت انسان را مؤاخـذه ه برخلاف اقتکند کمی

ه نوعی آلودگی است، در ایـن مرحلـه مقابلـه ک ،ی درونیکهاي خاخواسته با هکآن است  ةدهندامر نشان
رنـگ مکاش تقاضـاهاي نفـس امـاره کنـدمیـت پیـدا کد. اگر نفس لوامه در انسان فعال شود و حاشومی
اما انسان در مقابل نفـس امـاره  ،هاي نفسانی هسته خواهشکدر این مرتبه در عین آن ،واقع در .شودمی
شـمارد، نـه از مراحلـی قلبـی. قسـم مراحـل نفسـی می نفس لوامه و مطمئنه را جـزو کاشانیایستد. می

شـوند می ام بر این مرتبه تطبیقم تا سیکشود. منازل بیست و ینفس لوامه تطبیق می ۀمعاملات بر مرحل
شـود و مقدمـۀ ک میبه حالـت اطمینـان نزدیـ تدریج،بهنفس  ،). در این مرحله123، ص1385اشانی، ک(

  د. گردورود به مرتبۀ چهار فراهم می
و شود و از منـازل سـیاین مرحله با ورود در قسم اخلاق شروع میمرتبۀ چهارم. نفس مطمئنه: 

). در این مرحله، باید هر خلُـق ناپسـندي کـه در 123، ص1385یکم تا چهلم امتداد دارد (کاشانی، 
حسن جـاي آن بنشـیند تـا متخلـق بـه اخـلاق  گذشته ملکۀ سالک بوده است، پاك شود و اخلاق

شـود. بـه همـین سـبب، شود. در این مرحله، نور ایمان از قلب بـه سـوي نفـس تابیـده میحمیده 
هاي این مرحلـه، آن اسـت کـه دیگر ویژگیآورد. از دست میسالک توفیق انجام اعمال صالح را به

توانند مانع سلوك او شـوند. مرحلـۀ نفسـی بـا شود و نمیرنگ مینجواهاي خاکی نفس سالک کم
کار شود و اهل مجاهـده و عمـل باشـد. در عمل آمیخته است. به همین سبب، سالک باید دست به

گیـرد؛ و بـوي الهـی بـه خـود می هایش رنگاین هنگام، سالک دغدغۀ دنیایی ندارد و تمام دغدغه
اما باید توجه داشت که هنوز سالک در مرحلۀ نفس است، گرچه به مرتبۀ اطمینـان رسـیده اسـت. 
لازمۀ سلوك الی االله عبور انسان از مراحل نفسی است. پس باید طبـع خـاکی بـدون نجـوا شـود و 

گوینـد. در ایـن می» اطمینان«آرام گیرد و سالک بتواند کنترل نفس را در دست گیرد. این حالت را 
ۀُ ارْجِعـِى الـنَّفْسُ ایا أَیَّتهَ«شود: مرحله، سالک به سوي حق خوانده می کِ إِلـىَ المُْطمَْئنَّـ یۀًَ ربَِّـ ِ  راَضـ

  ).28-27(فجر: » مَّرْضِیَّۀً
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تا پیش از این مرحله، نفس حالت انفعال داشت؛ اما از این بـه بعـد، نفـس حالـت فعلـی پیـدا 
اي بود تا نفس مطیع قلب شـود و بتوانـد ر واقع، قسم معاملات و انفعالات گذشته مقدمهکند. دمی

کند تـا حقـوق الهـی را پـاس بـدارد و به این مرحله وارد گردد. در مرحلۀ اخلاق، سالک سعی می
سازد. آرامـش و عشـق بـه سـوي ها و دقت در امور سبب اطمینان نفس را فراهم میهمین مراقبت
  این مرحله است.حق، ارمغان 

نـفس وجنودهـا علیـه،  تـیلاء صـفات ال فإذا استولى سلطان الروح على القلب وأخذ مملکته عصمه من اس
فیعشقه القلب ویسکن إلیه لنورانیته المحبوبۀ لذاتها ویتقوىّ به على النفس وقواها فیهزمها ویکسرها ویـدفع 

یه فیزول عنها الاضطراب وتتنورّ بنوره وعند ذلـک غلبتها وظلمتها عن نفسه، ویجعلها ذلولاً مطیعۀ مطمئنۀ إل
  )314، ص2 (کاشانی، ج تنزل الرحمۀ

: قلب، که حقیقت انسان است، از عرش تا فرش را دربر گرفته است. حتـی مرتبۀ پنجم. غیب القلب
گیرد. نفس در ایـن مرتبـه، حـالتی بـین نفـس و روح را هم دربر مینفس اماره و لوامه و مانند آن 

سو، به نفس شباهت دارد، و از سوي دیگر، به روح شباهت دارد و با آن مرتبط اسـت. از یک دارد؛
الهـی » عاصـم«یابد. مرحلۀ قلبی بـا اسـم با ورود به مرحلۀ قلب، انسان به نوعی عصمت دست می

ویژگی قلب انسان این است که میل به گناه نـدارد. نـوري ). 23، ص1368مرتبط است (خوارزمى، 
کند. این مرتبه بـا بحـث فطـرت پیونـد گردد و انسان را نسبت به گناه حفظ میپدیدار میدر قلب 

تابد. قلب هویت نـوري دارد و در ) و نور فطرت بر قلب انسان می319، ص2ج خورد (کاشانی،می
چنـد جـا  کاشانیرو، ازایناما نفس ظلمانی است.  تعبیر شده است؛» نور فطرت«شریعت، از آن به 

 الـذاتی بهیئته النوریۀ وحسـنهاستولى القلب علیها «د: قلب هویت نوري و حسن ذاتی دارد. گویمی
  (همان). »الفطري

ه کـ ،قلب داراي نور فطري است و با گناه مناسبتی ندارد؛ زیرا گناه هویت ظلمـانی دارد. عمـل خیـر
گـاه ه قلـب هیچکـشـود مناسب با قلب است. عدم سنخیت ظلمت و گناه سـبب می ،هویت نوري دارد

لهَا ما کسَبَتَْ وعلَیَهْـا « داند.سب براي قلب میکعمل را نوعی  ،سویک میلی به گناه نداشته باشد. قرآن از
سنخ بـا داند؛ یعنی گناه همرا نوعی غبار بر دل میعمل زشت )، و از سوي دیگر، 286: بقره( »ماَ اکتْسَبَتَْ

  ).14(مطففین: » قلُوُبهِمِْ ما کانوُا یکَسْبِوُنَ بلَْ رانَ علَى«قلب نیست. 
کـه گنـاه مخـالف قلـب حالیدر به همین سبب، عمل خیر همسو با قلب و روح انسـان اسـت،

کنـد احسـاس شکسـت بـه او شـود و گنـاه میاست. در نتیجه، انسان هنگامی که دچار لغزش می
  دهد.دست می
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 ،1368 ترکـه،بـنازننـد (گره می »استیداعیه و استقراریهاطوار « را با» فطرت«عرفا بحث  دیگر سو،از 
و فطـرت انسـان عوایـق و  کردهه انسان از حق تا موطن دنیا مواثیقی را طی کبه این معنا  ؛)932، ص2ج

 روي به خود گرفته است. هرقدر این مواثیق بیشتر باشد حجاب بیشتري بـر گوناگونهاي مواثیق حجاب
انسـان ایـن مواثیـق را از یـاد بـرده و  اماهر تعینی حجابی براي او شده است. فطرت انسان قرار گرفته و 

هـا از روي قلـب انسـان بایـد حجاب ،اسـت. بنـابراین ندارد و دچار نسیان شدهآنها  اي ازگویی خاطره
م تـا کـه ابتدا داشت، برگردد. قسم اصـول از منـزل چهـل و یکرنگی برداشته شود تا فطرت انسان به بی

  ).123، ص1385اشانی، ک( استغیب قلب  ۀمربوط به مرتب مپنجاهمنزل 
به معناي خاص خـود اتفـاق  كند و سلوکبه معناي دقیقش تحقق پیدا می ،قلب ۀباطنی در مرتب ةاراد

حضـور مـع  ،قلبی هاي مرحلۀگیرد. از دیگر ویژگیمیرنگ حقیقت به خود  کافتد و مرید بودن سالمی
دل بـا  شـف یعنـیکند. حضور بـدون کمی كشف درکحضور حضرت حق را بدون  او الله است؛ یعنیا

حسب باور و خطـور ذهنـی ه گویند. گاه بمی »أنّک«به این مقام  .بیندولی حق را نمی ،حضرت حق باشد
در  .دهـدگوییم خدا حاضر است؛ اما زمانی احساس قلبی براي انسان نسبت به ایـن حضـور روي میمی

  بی مراد است. احساس قل ،اینجا
شـود. غیب عقل می ۀگیري مرحللکهاي قلب، سبب شی دیگر از ویژگیکی :مرتبۀ ششم. غیب العقل

ت قلب از تفصیل به سـوي توحـد اسـت و ایـن کحر گیرد. اساساًحالت توحد قوت می ،در این مرحله
نـور از عـالم بـالا  ،عقل به نور قدس روشن شده در نتیجه، ند.کمی کروحی نزدی ۀوحدت او را به مرتب

ل کحقیقت امور را بـا چشـم قلـب و بـه شـ کشود و سالنورانی می کفهم سال ،رواین. ازتابدبه آن می
 باسـتیناس الفراسـۀتحدث « شود.می کگیري نوعی فراست در ساللکیابد. فهم قلبی سبب شفطري می

عـَنْ « اسـت: آن نام بـرده شـده ه در روایات ازکهمان فراستی . )127، ص 1385اشانی، ک( »الغیب حکم
  ).540 ، ص1 جتا، بیینی، لک( »جلََّوَ؛ فإَنَِّهُ ینَظْرُُ بنِوُرِ اللَّهِ عزََّ المْؤُمْنِِ فرِاَسۀََ.... : اتَّقوُا أبَیِ جعَفْرٍَ

تواند از حوادث و اتفاقات آینده خبـر دهـد و از غیـب اطـلاع پیـدا می ،این فراست ۀوسیله ب کسال
  ه شهودي در این زمینه داشته باشد.کبدون آن، کند

 شود. نامیده می »روح و عقل« ،نامند در عرفانمی »قوه عاقله«فلاسفه  آنچه را هکر است کلازم به ذ
علـی  ،العقل باصطلاح الحکمۀ هو الروح باصطلاح اهل التصوف والـذي سـمیناه هاهنـا بالعقـل اعلم إنّ

العقـل هـو  لهذا قالـت المتصـوفه:اصطلاح المتصوفه هو القوة العاقلۀ التی للنفس والناطقۀ عند الحکماء و
  .)25، ص1، ج1426(کاشانی،  موضع صقیل من القلب متنورّ بنور الروح

۶۸     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

وجود آمدن قـدرت ه رسد و سبب بو به فراست و بصیرت می شودمیعقل بر اثر تابیدن نور روح منور 
ه عقـل نظـري و عملـی از کـ استشود؛ زیرا قلب داراي قواي روحانی مندي جدیدي در قلب میو توان

شود. عقل نظري چشم راست قلب و عقل عملی چشم چپ قلـب جمله قواي قلب انسان محسوب می
  .استقلب  ةاین دو قو ۀمت عملی در انسان ثمره و نتیجکمت نظري و حکشود. حمحسوب می

عن العاقلۀ النظریۀ، والعاقلۀ العملیـۀ اللتـین همـا عینـا القلـب؛ النظریـۀ الیمنـى تلک القوى الروحانیۀ «
  )32، ص1، ج1426اشانی، ک( »والعملیۀ الیسرى

گیـرد، در درون قلـب انسـان نیـز بیند و یاد میچشم خود می ه واسطۀه انسان بکگونه همان ،بنابراین
متفـاوت بـا فهـم  ینگرد و فهمـایق اشیا را میاین دو چشم حق ۀوسیله ه انسان بکدو چشم وجود دارد 

یرى بها حقایق الأشیاء وبواطنهـا بمثابـۀ  البصیرة: قوة للقلب منورة بنور القدس« آورد.دست میه ظاهري ب
  .)16، ص1، جق1426اشانی، ک(» للنفس البصر

الأشـیاء،  قوة للقلب منورة بنور القدس یـرى بهـا حقـائق«. استقلب  ،همین قوه و بصیرت ،در واقع
وبواطنها بمثابۀ البصر للنفس الذي ترى به صور الأشیاء وظواهرها، وهی القوة التی یسمیها الحکمـاء القـوة 

  .(همان) »العاقلۀ النظریۀ
از قوة قلبی، که با نور قدس روشن شده، به عقل و گاهی بـه لـُب و گـاهی بـه بصـیرت تعبیـر 

شـود. فطـرت بـا ن مرحله، انسان صاحب تشـخیص مینامند. در ایمی» عقل منور«را  کنند و آنمی
گردد. فهم جدیدي در زمینۀ عمل و حکمت عملی میشود و چشم و گوش قلب بازفهم شکوفا می

شود. حکمتی که برآمده از فطرت است و بـه شـکل و در زمینۀ حقایق و حکمت نظري حاصل می
کند، حالت فهمی دارد؛ بـه ی میحکمت استدلالی نیست. تمامی منازلی که در این مرحله سالک ط

کند، اما نوعی درك و فهم از آن دارد. نوعی حضور که این معنا که سالک حضور حق را شهود نمی
تفسیر کرد. سالک با علم و حکمت و بصیرت و الهام سـروکار دارد. » حضور کأنَّ«توان به از آن می

غیـب العقـل المنـورّ بنـور  أَودِْیـَۀٌ ع فـیفیق«شود. می» اودیه«او به وسیلۀ علم حکمت وارد مرحلۀ 
  ).127، ص 1385(کاشانی،  »القدس

  ).123(همان، ص م م تا شصتک؛ یعنی منازل پنجاه و یاستمنازل قسم اودیه مربوط به این مرحله 
اشـانی، ک( گوینـدمـی »سـرّ«یا  »قلب القلب«را  قلب است و آن عالم سرّ جزو مرتبۀ هفتم. غیب السرّ:

 طـور وجـوده«). حالت مناجات حقیقی با حضرت حق با این مرحله مـرتبط اسـت. 32، ص1، ج1385
  .)11، ص2(همان، ج »المناجاةطور القلب فی مقام السرّ الذي هو محل  نهایۀهو  الذي
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بـه روح شـبیه  ،و بـه همـین سـبب اسـتداراي تجردّ و صفا و لطافت زیـادي  ،قلب در این مرحله
 مشـاهده ،رسـیده اسـت. در مرحلـۀ سـرّ »سـرّ« ویت قلبی پابرجاست، اما به مرحلۀ. البته هنوز هشودمی

  گیرد.صورت می
گیـرد و بـه ل میکه در عالم سـرّ وجـود دارد، شـکشف نسبت به حقیقتی کنوعی حضور، شهود و 

بـا محبـت شـدید  همراهشود. فضاي احوالات نهایی قلب، عشقی و مناجات و نجواي درونی تبدیل می
 ،ه شبیه همین حالات در مرحلـه روحـیکچنان ؛دهدهمین محبت او را به سمت روح سوق میاست و 

ل بگیـرد. محبـت سـبب کش »سرّ« ۀگردد تا مرحلدهد. محبت سبب میاو را به سمت وحدت سوق می
 »خفـی«د و بـه مقـام گـردي قلـب بـه سـوي روح میشود و سبب ارتقـامستی روح با شراب عشق می

به ایـن مرحلـه اختصـاص دارد  مم تا منزل هفتادکقسم احوال؛ یعنی منازل شصت و یرسد. ده منزل می
  ).123، ص1385اشانی، ک(

 اطلب الوجود فی مقام الروح بالمحبۀ والاستقرار فیه. فإنّ المحبۀ إذا أسکرت الروح بخمـر العشـق
مقام خفیاً والقلـب ارتقى الروح إلى مقام الوحدة والقلب إلى مقام الروح، ویسمى الروح فی ذلک ال

  ).323سراً (همان، ص
رسـد و عشـق روح را بـه مرحلـۀ اسـت، می» سرّ«اش که در اثر ازدیاد عشق، قلب به مرحلۀ نهایی

شـود عبـارت اسـت از: مطرح می» سرّ«رساند. مباحثی که در مرتبۀ است، می» خفیّ«اش، که نهایی
محبت، غیرت، شوق، عطش، دهشت، هیمان و مانند آن کـه در تمـامی ایـن مراحـل، خصوصـیت 

لی حاکم است. در این مرحله، حـال کشـفی حـاکم اسـت در مقابـل حالـت فهـم و عشقی و احوا
  بصیرت در مرتبۀ گذشته. 

تر کروح نزدیـ ۀرود، بـه مرتبـبه سـمت توحـّد پـیش مـی قدرقلب اساساً براي تفصیل است و هر
 »د والصـفاءالـروح فـی التجـرّ مقـام إلـى وهو عند ترقیّـه«ند: کتعبیر می گونه، ایناشانی از آنکشود. می

  .)123(همان، ص
شود تا سرّ پدید آید. سرّ حالت مکاشفه و کشـفی قلـب نزدیک شدن به حالت توحدّ سبب می

سـمائی و صـفاتی ). عمده مکاشفات در این مرحلۀ تجلیـات ا11، ص2، جق1422است (کاشانی، 
  ).232است (همان، ص

ه مشـابه وحـدت حضـرت کـارد هویت تجردي و توحدي د »روح«مرحلۀ  مرتبۀ هشتم. غیب الروح:
نـد. جنـّت اسـماء و ذات از اینجـا شـروع کتواند به صقع ربوبی بار پیـدا می کسال ،رواینحق است. از
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 حقیقیـۀ تتعلـق وإما« ). تجلیات فنایی در صقع ربوبی به نحو شهودي است.116، ص1شود (همان، جمی
  ).133، ص2(همان، ج »والمشاهدات، وهی من غیب الروح بالتجلیات

معیار رسیدن به مرحلۀ روحی آن است که سالک به صقع ربوبی برسد، اتصال و فنا روي دهـد 
است. منازل هفتاد و یکـم تـا » غیب الروح«و او تجلّیات فنایی داشته باشد. قسم ولایات مربوط به 

یعنـی  ــ» لحظ«). در این مرتبه، در ابتدا 123، ص1385هشتادم مربوط به این مرتبه است (کاشانی، 
 کـاللحظ المـؤذن. «اسـتمنزلـۀ اذن باریـابی بـه تجلیـات فنـایی آید که بهدیدن ـ براي او پیش می

  ).128(همان، ص» بالتجلّی
ند فنا حاصل شـده اسـت؛ امـا در که او گمان میکايگونهشود، بهایجاد می کابتدا برقی در قلب سال

شـده؛ امـا  »الیقـینحـق« . او وارد مرحلۀهنوز فنا محقق نشده و مغایرت او با حق پابرجاست ،منزل لحظ
 مدت. وتاهکالیقین حق

شـود و تجلـی فنـایی آغـاز اتصال به حضرت حق و فناي در حضرت حق شروع می ،در این مرتبه
 »وقـت«ارد منـزل و کشود و بعـد سـالوتاهی حاصل میکل لحظ و گذرا در مدت کش ابتدا به ؛دگردمی
سـقط التلـوین  کلمّـا صـفا الوقـت« رود.از بین مـی کحالت تلوین و احتجاب سال تدریج،بهو  گرددمی

  .(همان) »وحدث السرور بذهاب خوف الانقطاع وضحک الروح بروح نسیم الاتصّال
 یاحساس فنا و رسـیدن بـه صـقع ربـوب ،از حال تلوین در آمده که صفا حاصل شود سالکاي لحظه

گوینـد. مـی »انقطـاع«. جـدایی از صـقع ربـوبی را ت ماندگاري دارد و با سرور همراه اسـته حالک دارد
نـد و نسـیم خـوش اتصـال او را خوشـحال کاز انقطاع نجـات پیـدا مـی »غیب الروح« ک در مرحلۀسال
بسـیار متناسـب اسـت.  »صقع ربـوبی«و  »إله« ت توحدي و تجمعی دارد، با مرحلۀه هویک ،ند. روحکمی

گاهی در حال فناست و گـاهی از حـال فنـا خـارج  کچون حالت فنا ثابت نیست و سال ،در این مرحله
  م است. کشود، نوعی تلوین حامی

 ،مراحل روحـی در معیار است.انسان  كآخر سلو ه سه مرتبۀمراحل روحی مربوط بمرتبۀ نهم. خفی: 
لیّات فنـایی داشـته باشـد. تج ک، اتصال و فنا روي دهد و سالبه صقع ربوبی بار یابد که سالکآن است 
  حالت عشقی غلبه دارد. ،»خفیّ« در مرحلۀ

شـود تعبیـر مـی »سـرّ روحـی«ه از آن بـه ک ،ی روح و دیگري خفیکی مرتبۀ روحی دو مرحله دارد:
نوعی حالت تزاید در محبـت  »سرّ روحی«نهم اختصاص دارد. ویژگی  ۀبه مرتب و) 25، ص1اشانی، جک(

 ،شود. حالت جذبی دارد. با آمـدن عشـق)؛ یعنی حالات عشقی و احوال شدید می374است (همان، ص
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ر  ۀد. خـروج از مرحلـگـردشود و وارد مرحلۀ بعد میبه سرعت جذب می ّ قبلـی و ورود بـه مرحلـه سـ
  شود. ح به وحدت میروحی به سبب همین حالات عشقی است. تزاید محبت و عشق موجب تبدلّ رو

ه حـالتی فنـایی و کـ »غیـب الـروح«بـرخلاف  دارد،حالت ذوقـی و لـدنی  ،شهودات در این مرحله
 بالعشـقیات حقیقیـۀ تتعلـق بالتجلیـات والمشـاهدات... وإمـا ذوقیـۀ لدنیـۀ تتعلـقوإما . «شهودي داشت

  .)132، ص2(همان، ج »الخفاء والمواصلات وهی من غیب
اشـانی، کگـردد (ل میکم تـا نـودم نایـیعنی منازل هشتاد و ی ،»حقایق«به قسم  کسال ،در این مرحله

 ؛رسـدن و تحقـق میکـبـه تم کو سـال ، رنگ و بوي عشقی دارد). شهود در این مرحله123، ص1385
  گیرد.و معاینه صورت می ،اشفه و مشاهدهکتحقق به منازلی همچون م

 ،بـه مرحلـۀ بعـدي را کسال ،تکه به سبب تزاید محباست  »مرتبه خفیّ«نهایت مرتبۀ روح  ،بنابراین
  رساند.، میاست »غیب الغیب«ه نفس وحدت و ک

در عـین  و روح است. مرحلـۀ خفـیمرتبه خفی همان مرتبۀ روح و جز ،شدهرکبا توجه به مطالب ذ
بین هویـت وحـدت  و شده است کولی به هویت وحدت و غیب الغیب نزدی ،هویت روحی دارد آنکه

 »مقـام خفـیّ«بـه عصـارة روح، ، تلطیف شده اسـت. در واقـع :باید گفت ،روازاین .گیردو روح قرار می
  ).گویند (همانمی

گیـرد تـا شـود و شـدت مییک نحو کثرت تتمۀ انیّت هنوز باقی است. حالات عشقی زیاد می
دهـد، فـراهم آورد. م روي میموجبات ورود به مرحلۀ نهایی و وحدت نـاب را، کـه در مرتبـۀ اهـ

» صـلاة الخفـاء بالمناغـاة والملاطفـۀ«گیـرد. نماز سالک در این مرتبه، حالت خاصـی بـه خـود می
  .)132، ص2(کاشانی، ج
. از دیگـر خصوصـیات ایـن اسـته در آن ملاقات با معشوق با ملاطفـت و عشـق همـراه کنمازي 

دلال همراه است و رنگ و بـوي فنـایی بـه خـود ه با معاشقه و کاري است کبه اذ کاشتغال سال ،مرحله
  .)342(همان، ص »بالمناغاة فی المعاشقۀ، وذکر اللهّ بالفناء فیهذکر الخفاء «گیرد. می

شـود. بنـابراین، بـه پس از اینکـه قسـم حقـایق سـپري گشـت، سـالک متحقـق بـه اسـماء می
راحـل نخسـتین فنـاي در اسـماء کند. به بیان دیگـر، مدست پیدا می مکاشفات فنایی نهایی اسمائی

شود. اما در قسـم حقـایق و مرتبـۀ نهـم، سـالک قسم ولایات، یعنی مرتبه هشتم برایش حاصل می
شـود و حـال و هـواي عشـق، شود. حالت مغازله براي سالک مطرح میصاحب تمکن و تحقق می

  قبض، بسط و سکر وجود دارد. 
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، اخفـی و مرتبـۀ »احـدیّت ذاتیـّه«یـا مرتبـۀ » غیـب الغیـب«این مرتبه مرتبۀ دهم. غیب الغیوب: 
مـن غیـب  حقیـّۀوإمـا «به وحدت ذاتی معنا شـده اسـت. » غیب الغیب«شود. نهایی نیز نامیده می

  ).132ص  (همان، »الغیوب
لایۀ زیرین هر موجودي را حضـرت  :ه حضرت حق در دل هر ذره حضور دارد، باید گفتک روآناز
در ذات  کثـرات مسـتهلکتابـد. تمـام ثرتـی برنمیکگونـه ه هیچکـل وحدتی کاست. به ش ردهکر حق پُ

نیم. کمـی تعبیـر »مقـام ذات«از آن بـه  کـهرده است کثرات را در خود هضم کتمامی  او احدي هستند و
 ، لایـۀیندهد. بنـابرایل میکتش »مقام ذات«اي را پس لایۀ زیرین هر ذره ،ه در دل هر ذره هسترو کآناز

نهایی انسان هـیچ نحـوه  که این لایۀرده است. باید توجه داشت کنهایی وجود انسان را حضرت حق پرُ 
شـود. ار میکحقیقیـه آشـ شدت قوي و برجسته است. وحدت حقۀهوحدت در آن ب و تابدثرتی برنمیک

  نامند. می »تجلی ذاتی«یا  »فناي ذاتی«یا  »توحید ذاتی« رااین مرحله 
شود، بلکـه توجه به این نکته ضروري است که منظور این نیست که انسان با ذات حق یکی می

کند. معمولاً هنگامی اي از حق که در موجودات جلوه میباید توجه به وجه خاص شود؛ یعنی حصه
کند این حصه را به نحو اصل وحـدت، نـه بـه نحـو اسـمائی که انسان عین ثابت خود را شهود می

است که وحدت ذاتـی و » غیب الغیب«کنند، و این همان تعبیر می» مرتبۀ اخفی«د و از آن به یابمی
 وجه خاص است. 

صـیرورت وجـودي  کزیرا ی بیند؛ک با چشم حق مییعنی سال سی منزل آخر همگی بالحق هستند؛
وطن بـه ام آن مـکو اح دشوبا آن موطن وجودي متحد می کیعنی سال ه است؛وجود آمده ب کبراي سال

الجمـع  مشـاهدة« دهـد.خوبی خود را در این مرحله نشان مید. وحدت شخصیه بهگردک منتقل میسال
 »، حیث لا احتجاب عن الخلق بالحق، ولا عـن الحـق بـالخلقالجمع فی عین التفصیل والتفصیل فی عین

  .)57، ص2 ج ،(همان
ثـرات را نیـز ک ،در عـین وحـدت کو سالاست از فنا در این مرحله طی شده  پسبحث فنا و بقاي 

 کسـال کنـد وتوانـد بـرآن وحـدت حقیقیـه سـایه افثرتی نمیکدیگر هیچ  ،ند. در واقعک كتواند درمی
  .)351ص ،(همان »أي: عین جمع الذات ،الغیوب غیب«ند. کتواند حق حق و حق خلق را ادا می

جمـع ذات، عـین جمـع، ذات غیـب الغیـوب و «هـایی همچـون براي مرتبۀ دهـم واژه کاشانی
را نام برده است. منزل نود و یکم تا منزل صدم بـه ایـن مرحلـه اختصـاص دارد (کاشـانی، » اخفی
  ).123، ص 1385



   ۷۳ حقيقت انسان در عرفان عملي با تكيه بر آراء كاشاني

  گيرينتيجه
اسـت. اي دهدانـد. انسـان داراي حقیقـت گسـترحقیقت انسان را قلب او می ،به تبع عرفاي دیگر کاشانی

از امتـزاج  ،است. در واقع »روح«نهایی آن  و مرتبۀ» قلب«متوسط آن  ۀ، مرتب»نفس«انسان  ترین مرتبۀنازل
از  .نامیده شده اسـت »عقل مع الشهوه« ،ه در روایاتکهمان  ؛آیدقلب پدید می ،اح بین نفس و روحکو ن

کـرده اسـت. سـه مرتبـه را در خـود جمـع  قلب هر ،آید؛ بنابراینوجود میه قلب ب ،امتزاج نفس با عقل
وق فـ ۀه مرتبـک ،همچنین مرتبه روحی است. قلبی نیز داراي سه لایه هار لایه دارد و مرتبۀنفسی چ مرتبۀ

 شود. ده لایـۀقیقت انسان تصویر میده مرتبه براي قلب و ح سان،یند. بداردقلبی و سرّي است، سه لایه 
بـه ایـن  ؛دهـدپوشـش می ،رده استکبیان  خواجه عبداالله انصاريه ک را درونی انسان تمامی صد منزلی

    گیرد.درونی انسان ده منزل عرفانی را دربر می ۀه هر لایکمعنا 
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